
مصاحبه حاضر با دكتر ايمان الله بيگدلي دانش آموخته دانشگاه هاي شيراز و فردوسي مشهد و  دانشيار دانشگاه 

 محور. اند ورزيده كوشش( اسلامي –سمنان است كه ديرزماني است در حوزه توليد رواشناسي بومي )ايراني 

 شناسي آسيب و رشد رواشناسي زمينه در خاصه اسلامي اسينروانش توليد چگونگي ايشان با مصاحبه اصلي

كيد كردند مي بايست هم در مرحله نقادي تا سمنان دانشگاه روانشناسي گروه سابق مديرگروه. است رواني

 ،(  اسلامي –روانشناسي موجود به عقبه هاي فلسفي توجه داشت و هم در گام توليد روانشناسي بومي )ايراني 

 ريزي پي نادرستي شناسي انسان برپايه موجود روانشناسي معتقدند ايشان. نمود تقويت را فلسفي هاي پشتوانه

 ست در حوزه تعريف درست از انسان، همت گمارد.باي مي رو اين از است شده

 

ولان در تلاشند ضمن نقد علوم موجود به ئساليان درازي است بخشي از جامعه علمي ايران همراه با مس: فتح 

مبادرت ورزند. در اين رهگذر تعابيري نيز به كار مي برند از جمله علوم غربي، علوم آفرينش روانشناسي اسلامي 

اين است با توجه با سلطه نسبي روش شناسي غربي بر علوم، نقطه آغاز براي حركت  سوال  اومانيزه و ... . حال

 در مسير توليد علوم اسلامي كجاست؟ 

سي غربي دليل متعددي دارد. دليل نخست اينكه دانش انانشاينكه گفته مي شود رو دكتر ايمان الله بيگدلي:

هاي نوين در آغاز در مغرب زمين ظهور يافتند و همين ظهور و بروز، مبناي اين عنوان شد، هر چند كه در طول 

پشتوانه هاي زمان تغيير در معنا افتاد و بار جغرافيايي آن سبک گرديد؛ با اين وجود هنوز روانشناسي همراه با 

بحث خاصه يونان و روم دارد. بنابراين از نخستين گامها در  ،ان باستان مغرب زمينورفلسفي اش ريشه در د

است. نكته اي كه تاكنون چندان مورد توجه آن روانشناسي ديني، توجه و نقادي پشتوانه هاي فلسفي د تولي

 نبوده است.

مله روانشناسي  شروع گشت. در جاز  ،علوم تازه از برهه اي از تاريخ در مغرب زمين، حركت جهت توليد :فتح 

اين ميان دانشمندان اسلامي نيز در طول تاريخ از پاي ننشستند و تلاش ها كرده اند و در ضمن معتقديم كه 

ميراثي گرانبها و پرمغز را به ارث برده ايم و از سويي صاحب فقه پويا هستيم، اما چگونه است صاحب جايگاه و 

 م روانشناسي نيستيم؟  كرسي هاي بين المللي در حوزه عل

از دلايل عدم توفيق در سطح جهاني علاوه بر مورد پيش گفته يعني كم توجهي به  دكتر ايمان الله بيگدلي:

پشتوانه هاي فلسفي، عدم تعريف و تبيين درست ملاكهاي علمي دين مدارانه است. از دوره رنسانس تلاش هاي 

اني دهشتناك دوره سده هاي ميانه آغاز شد؛ مسايلي چون فراواني براي ريشه كن كردن مجموعه مسايل انس

تبعيض و بي عدالتي، پوچ گرايي و بي هويتي، جنگ و خونريزي و مسايلي ديگر. اين ها موجب بروز انقلاب شد. 



لاح دين، اين مسايل اتفاق افتاد. بنابراين انقلابيون و پايه گذاران فرهنگ و جامعه تازه، طدر دوره حاكميت به اص

وش ديگري در پيش گرفتند كه مطلوب و هدف بر مبناي آن، رساندن بشر به بيشترين حد از رفاه اقتصادي و ر

مادي است. به بيان كوتاه، هرآنچه انسان را به رفاه و آسايش مادي بيشتر برساند مطلوب است. در مفروضات 

زندگي او به دنيا و حيات مادي انسان شناسي، انسان موجود مصرف كننده و يا توليد كننده معرفي شده و 

انحصار يافت و سعادت و بدبختي او در اين دنيا تعريف شد. به اين ترتيب در مفروضات ارزش شناسي، اينها 

ملاك ارزش يا خواست و داوري فرد قلمداد گرديد و از سويي برخي اراده و داوري جمع و عده اي هم سود 

نجام خواست و اراده خدا از حوزه ارزش و حتي حقيقت حذف گرديد مندي عمل را ملاك ارزش قرار دادند و سرا

 و علوم غربي بر پايه اين مفروضات شكل گرفت و جهت يافت و بر زندگي انسان در ابعاد مختلف حاكم گرديد.

چگونه زايش هاي دوره نوزايي علمي در مغرب زمين كه براي از بين بردن مسايل و مشكلات دوره  :تح ف

حاكميت كليسا رخ نمود بر علوم انساني تأثير گذاشت و اين مطلب براي دانشوران و پژوهشگراني كه در زمينه 

 د؟دار دگرگوني علوم انساني اشتغال دارند چه درس هايي به همراه

ن، بر اساس چهارچوب حاكميت دين ارتجاعي در مغرب زمي جامعه ي پس از سقوط لله بيگدلي:دكتر ايمان ا

هاي فكري كه به پاره اي از آنها اشاره شد علوم را در خدمت ماده و ماشين قرار داد چرا كه براي رسيدن آدمي 

به اين ترتيب غربي ها نتيجه  به بالاترين رفاه، نياز بود ثروت و سرمايه اقتصادي و ملي در جامعه فزوني يابد.

گرفتند همه علوم از جمله علوم انساني را در خدمت توليد بيشتر، رشد فزاينده كالا ها و غيره، قرار دهند. به 

دنبال اين مطلب آنچه ارزش پيدا كرد ماشين و كارخانه بود. حاصل اين شد كه مثلاً جوانان رشته اي را بيشتر 

ي را به همراه دارد. خلاصه حرف اينكه، وقتي رفاه مادي بيشتر اصل شد و ارزش انتخاب نمايند كه پول بيشتر

بالايي يافت آنگاه، انسان ها نيز به دنبال كسب پول بيشتر مي روند به هر شكل ممكن. اين ها اثرات سيطره فكر 

 مادي غربي بر مردم است. از شيوه لباس پوشيدن گرفته تا انتخاب  رشته تحصيلي.

و بره آسريب شناسري آن نيرز     اشراره كرديرد   جناب عالي به پاره اي از دلايل ظهور و تداوم علوم امرروزي   :تح ف

پرداختيد. اگر اين علوم را در برخي موارد آسيب زا و مضر مي دانيم چه جايگزيني در برابر اين انديشه قرار دارد؟ 

 اصولي است؟در واقع الگوي جايگزين مدنظر ما، داراي چه مباني، شاخص ها و 

گفتيم بر اساس چهارچوب ها و جهان بيني مادي حاكم بر غرب ارزش هاي والاي  دكتر ايمان الله بيگدلي:

انساني مورد غفلت قرار گرفت و توليد فزاينده و ماشين اهميت يافتند. در مقابل اين نگاه،چهارچوب هاي فكري و 

يگري تأكيد مي ورزد. او از كرامت ذاتي برخوردار بوده و اعتقادي و جهان بيني خدا محورِ دينِ اسلام بر اصول د

انگيزه اش از تلاش و فعاليت تنها امور دنيايي نيست بلكه او براي كسب رضايت الهي، تقرب به مقام ربوبي 



ورسيدن به توحيد در مقام اعتقاد و عمل مي كوشد و تنها با ياد او آرام مي گيرد وخود را مي يابد. در اين جهان 

ني ارزش مطلق خداوند است و ارزش ها در ارتباط با او معنا مي يابند. بنابراين، تحول در علوم انساني  و بي

اسلامي سازي آن يعني بنيان نهادن علوم بر اساس چهار چوب هاي اعتقادي، مباني نظري و جهان بيني اسلامي 

 در مفروضات هستي شناسي، انسانشناسي، ارزش شناسي و معرفت شناسي.

 

چگونه مي شود بر مبناي اين اصول، علوم دين مدار را پايه ريزي كرد؟ براي نمونه چگونه مي توان اين  :تح ف

اصول را در روانشناسي به كار بست؟ براي مثال چگونه مي توان اصولي براي گفتگوي درمانگر و مراجع در جلسه 

 ين نمود؟ دودرماني مبتني بر اصول اسلامي ت

براي پاسخ به اين پرسش نياز است اندكي وارد مصاديق شويم. در زمينه علم گسترده   بيگدلي:دكتر ايمان الله 

روانشناسي مي توان مبتني بر سيره اهل بيت به توليد اصول، قوانين و فنون پرداخت. خداوند انسان را آفريد و 

ماري زيبايش، سقف آبي گنبدي جهان را براي او مدرسه و مهد تربيت قرار داد. ساختار فيزيكي اين مدرسه، مع

ها و تنوع در ايام و فصولش، كوههاي بر افراشته و شكل ناهمواريها و همواريهايش، رنگ آميزيها و هنرنمايي

درياهاي نيل گون، لطافت جانفزاي صبحگاهان بهاري و موسيقي هجران و نواي ارتحال شبانگاهان كه در آيات 

كند فضاي روحبخش تربيت انسان است كه پروردگار متعال ه آن جلب ميها را بآغازين سوره مبارك نحل توجه

براي ساختن انسان و تربيت آدمي آن را طراحي و ترسيم نمود تا موحدان يكتاپرست در طرح و ساخت مدرسه و 

 اش حكمتي و هر نقش و نگارش علتي در تربيت انسان دارد.دانشگاه از او الگو گيرند كه هر ضلع و زاويه

زمينه مشاوره هاي رواني بايد توجه كرد، ريشه بسياري از معضلات و آسيب هاي بشر كنوني، دلبستگي به  در 

هر كس از ياد من رويگردان شود زندگي بر او بسيار سخت مي شود "ارزش هاي دروغين  و دوري  از خدا است: 

. "غمي براي اوست و نه اضطرابي كسي كه مقرب درگاه الهي است نه "و در آنسو در قرآن كريم آمده است:  "

ترجمان علمي اين سخن، انسانشناسي نادرست نفوذ يافته در ذهن انسان غربي است. ذكر اين نكته ضروري است 

 مراد از غربي در اينجا غرب ذهني است نه جغرافيايي. 

در رهگذر نيل به روانشناسي اسلامي موانعي وجود دارند كه موجب شده است بخشي از جامعه با اين هدف  :تحف

 همراه نشوند. در فوق به دو مورد از اين موانع اشاره نموديد آيا موانع ديگري نيز وجود دارند؟  

 

شاوره را از غرب وارد يکي از موانع اصلي اين است كه ما روان شناسي و م  دكتر ايمان الله بيگدلي:

فلسفي و نظريه هايي كه در پشت اين روان شناسي و مشاوره غربي   یپشتوانه هاكرديم، و خيلي به 



بوده نپرداختيم  و صرفا دانشجويان را آشنا كرديم با نسخه  ترجمه شده از روان شناسي و تئوری  

 ربي اش را حتي به دانشجو بگوييم.های روان شناسي بدون اينکه به زير بنای حداقل فکری فلسفي غ

طبيعي است كه اين جا دانشجوي ما درك درستي از روانشناسي و مشاوره نخواهد داشت  و نه تنها گرايش به 

به زير بناهاي فلسفي اسلامي ندارد، بلكه گرايش  به پرداختن زير بناهاي فلسفي غربي را هم ندارد.  پرداختن

بناهاي فلسفي غربي كه نظريه فرويد از آن بيرون آمده را ندارد كه چه برسد مثلا حتي گرايش به بررسي زير 

كه بيشتر  آنچهبيايد و زير بناهاي فلسفي اسلامي را بررسي كند و خودش مدل سازي كند.براي حل اين مانع 

روس فكر الخصوص در دوره كارشناسي بيشتر از آنكه  بياييم به تعدد د مي تواند كمک كند اين است كه ما علي

بكنيم، بخصوص دروسي كه خيلي به زير بناها  توجه نمي كند، بياييم به تقويت دانشجويان در حوزه روان 

 شناسي از لحاظ فلسفه ي علم به طور عام و فلسفه ي اسلامي به طور خاص در توليد علم بپردازيم.

بنابراين نمي شود بگوييم يکي از راه های رفع موانع موجود مطالعه و نقادی دقيق منابع غربي است 

مثل اين مي ماند كه بگوييم در حوزه فلسفه نيازمند ديدگاههاي مختلف  نيازمند مطالعه منابع غربي نباشيم.

نسبت به انسان نيستيم. آراي فلسفه و پشتوانه هاي فلسفي غربي را دانشجويان ما نمي دانند. يكي از ضعف هاي 

ه، دانشجويان ما پشتوانه نظريات علمي را نمي دانند. مثلا اين مدل بزرگ در حوزه علوم انساني اين است ك

ناهماهنگي شناختي، برانگيختگي يا كاهش سائق پشت سرشان يک سري پشتوانه هاي فلسفي قرار داردو اين ها 

را متاسفانه اساتيد ما به خاطر اينكه ضعف درمباني فلسفي دارند به دانشجويان نمي گويندو دانشجو فكر مي 

كند اينها يک دفعه از آسمان نازل شده است.  پشتوانه ي فلسفي اينها را دانشجويان بايد بدانند. علم محدوديت 

جغرافيايي كه ندارد. وقتي مقام معظم رهبري مي فرمايند شما طوري عمل كنيد كه به تئوري پردازي برسيد، 

فلسفي تان را قوي بكنيد كه خودتان بتوانيد قدر پشتوانه ندر پشت فرمايشات ايشان اين است كه شما بايستي ا

در كنار نظريه و مدل هاي غربي به مدلسازي و نظريه پردازي بپرداريد بعد اين نظريه ها و مدل ها صادر مي 

شود. يكي از ويژگي هاي علوم انساني اين است كه همزمان مدل ها و الگوها و نظريه هاي بسيار زيادي در كنار 



رفتار انسان مي پردازد. الان به عنوان مثال در حوزه روانشناسي رشد مي بينيم چندين نظريه هم ديگر به تبيين 

ست ندان اسلامي هم بتوانند به توليد مدل دمبراي تبيين رشد شناختي و رشد اجتماعي وجود دارد. اگر دانش

 بزنند آن هم مي آيد در كنار اين مدل ها قرار مي گيرد. 

 

 

 


